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Dr. Khosrow Bagheri has devised his model of religious science under the 
“Foundational Model.” My main concern here is to evaluate this model. In this 
paper, I introduce this view within five sections, and then criticize it on 10 points. 
In my view, the Foundational Model faces major problems in its foundation and 
its construction. Some of these problem are as follows: a black-and-white view of 
scientology, determination of three areas in religion, the relationship between 
religious knowledge and other kinds of knowledge, consequences of uncovering 
the error of the hypothesis about religious texts, the introduction of “religious 
metaphysics” or “metaphysics emerging from religion,” and the claim that 
religion affects both realms of discovery and evaluation. Given my criticisms, it 
turns out that the model cannot take a new step towards arriving at a religious 
science. 
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  علم دینی بررسی مدل تأسیسی دربارۀ
  *منصور نصيری

  چكيده

» مـدل تأسيسـى«دكتر خسرو باقری درباره علم دينى، مدل مورد نظـر خـود را بـا عنـوان 

در اين مقاله، اين ديدگاه . اصلى ما بررسى مدل تأسيسى است دغدغۀ. مطرح كرده است

. ايـم لى به نقد آن پرداختهايم و سپس در ده مورد اص را در پنج بخش اصلى معرفى كرده

بنـا، بـا  لحاظ بـهلحـاظ مبنـا و خـواه  از نظر نگارنده، نتيجه آنكه مدل تأسيسـى، خـواه بـه

نگاه سـياه و سـفيد بـه : ناظرند بهبرخى از اين اشكالات . ای مواجه است اشكالات عمده

ى، پيامد های دين معرفت ديگرشناسى، تعيين سه منطقه در دين، رابطه معرفت دينى با  علم

يـا » متافيزيـك دينـى«شـده از متـون دينـى، طـرح عنـوان  شدن خطای فرضيه ارائه روشن

با توجه بـه . ، و ادعای تأثير دين در دو قلمرو كشف و داوری»متافيزيك برآمده از دين«

ای برای رسيدن بـه  شود كه اين مدل هيچ گام تازه ايم، روشن مى نقدهايى كه ذكر كرده

  .د برداردتوان مىنى نهدف توليد علم دي

  ها كليدواژه

  .، خسرو باقریمعرفت دينىشناسى،  علم دينى، مدل تأسيسى، علم

                                                            
 28/06/1398: تاريخ پذيرش  23/03/1398: تاريخ دريافت

  nasirimansour@ut.ac.ir  دانشيار دانشگاه تهران، برديس فارابى *
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  مقدمه

  توان گفت مواجهه و حساسيت جدی مسـلمانان بـه علـم مـدرن، بـه سـدۀ نـوزدهم و مى

ـــازمى ـــه يـــك رخـــداد ب ـــه ايجـــاد نخســـتين واكنش. گردد ب   هـــای رخـــدادی كـــه ب

در سـال  )Ernest Renan (1823-1892)(ارنست رنان : انجاميدانديشمندان مسلمان به علم مدرن 

تبيـين ديـدگاه  يـا، »اسـلام و علـم«، طى سخنرانى مشهورش در سـوربن بـا عنـوان 1883

كشفيات علمى و نيز ناتوانى آنها در تفكـر  پوزيتويستى خود، به نقد ناتوانى مسلمانان در

آميز قلمـداد  سـخنرانى را تـوهينآن زمـان، ايـن  انديشمندان مسـلمان در. عقلى پرداخت

  .)Bruno, 2003: p.465(كردند 

ها ازآنِ برخى متفكران مسلمان با پيشاهنگىِ سيدجمال الدين افغـانى  نخستين واكنش

ديـن را  ن علـم ومياشكافى  تأكيد كردند اسلام هرگزكه  بود) 1897-1838] (اسدآبادی[

 ای از طـولانى ب كاتوليـك، دورۀويژه مـذه بهكه مسيحيت،  درحالى است؛ تجربه نكرده

» علـم اسـلامى« آنها استدلال كردند كه علم مدرن چيزی جز. علم را داشته است نزاع با

 توسـعه يافـت و ها رشد و عباسى ها و عصرخلافت اموی اينها در پيش از نيست كه بسيار

ُ   به درنهايت بـه غـرب  منـوزده سدۀاسپانيای  ن درنامسلما های باكت هايى از من ترجمهي

علـم  اين متفكران كه جنبش تجـددگرايى را بنيـان نهادنـد، اصـولاً در نظر از. منتقل شد

پذيرفتــه نيســت  زمينــه  ايــن آنچــه درو  )ibid(نادرســتى وجــود نــدارد  نقطــۀ هــيچ خطــا و

های  ديدگاهدر دانشمندان ضد دين  كه فيلسوفان غربى و هايى است انحراف ها و اعوجاج

اسـاس ايـن ديـدگاه، علـم  بـر. انـد كردهعلم تحميل  بر خود  گرايانه مادی پوزيتويستى و

نگری  وحـدت«نـوعى بر درواقع اين متفكران  .ندارداسلامى  غربى و واحد است وامری 

علـم  زمان، تأملات متفكران مسلمان درگذشت  با اماكردند؛  مىتأكيد » معرفتى يا علمى

ايـده  تـدريج بهكـه  آنجا تا .تری پيدا شد تهای متفاو ديدگاه شد و تر جزئى و مدرن بيشتر

ماننــد كســانى  ســازی علــم مطــرح شــد و اســلامى، اسلامى بســتر در ســازی علــم و دينى

سـال  را در» كـردن معرفـت اسـلامى«اصـطلاح  بار نخستينبرای  محمد نقيب العطاس سيد

  اســماعيل فــاروقىو بعــدها كســانى همچــون  )Al-Attas, 1993: نــك( نــدمطــرح كرد 1978
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 ,.Nasr, 1978; idem., 1981; idem., 1993; idem: نك(حسين نصر  سيد و نيز دكتر )Faruqi, 1982: نك(

1996; idem., 2010( به اين طرح روی آوردند  جد به)47-42ص: 1389لگنهاوسن، : نك(.  

های  البته اين مسئله به همين منوال باقى نماند و برخى متفكران ضـرورت طـرح مـدل

در چند دهه اخير در كشور ما، ايران نيز . وليد علم دينى را مطرح كردندمشخصى برای ت

شـده در ايـن  تـوان از ميـان مباحـث مختلـف مطرح تر مطرح شد كـه مى اين بحث جدی

هايى مانند  استنباط كرد؛ مدل) اسلامى(هايى را برای توليد يا ايجاد علم دينى  زمينه، مدل

عنـوانى اسـت كـه » مدل تأسيسـى«. لوم موجودمدل استنتاجى و مدل تهذيب و تكميل ع

تـوان در برخـى  البته مى. دكترخسرو باقری برای پيشنهاد خود در اين باره برگزيده است

مقصود از مـدل . هايى به اين ديدگاه يافت از مباحث كسانى همچون دكتر نصر نيز اشاره

در پرتو قدرت  تأسيسى اين است كه علم دينى، همچون هر نوع تلاش علمى ديگر، بايد

های خاص خود، از يك سو و گير و دار تـلاش تجربـى از سـوی  فرض بخشى پيش الهام

های علمى  در مدل تأسيسى، بر الگوپذيریِ فرضيه. )250ص: 1382باقری، (تكوين يابد   ديگر،

با اين مفهوم، بـه ايـن سـخن دكتـر نصـرتوجه . شود های دينى تأكيد مى از مبانى و آموزه

تقد است علت اصلى ضرورت نقد علم جديد از منظر اسلامى، اين است كـه كنيد كه مع

  حـال، بـااين. )11ص: 1386نصـر، (بينى خاصى مبتنى است  علم جديد بر نظام ارزشى و جهان

عنوان پيشنهادی  تأْسيسى بههای مدل  ويژگى لوازم و به بيان مبانى وتفصيل  به باقری دكتر

بخـش مطـرح  چهـار درخـود را مـدل تأسيسـى وی . زدپـردا توليد علم دينـى مى دربارۀ

  :كند مى

  فرايند تكوين علم دينى؛ امكان و. 1

  شناختى علم دينى؛ توجيه علم. 2

  شناختى علم دينى؛ توجيه دين. 3

  .متافيزيكى انديشه اسلامى های فرض پيش. 4

اين  به فرايند اجرایبخش چهارم  اين مدل و مبانى دفاع ازبيشتر به  سوم و دومبخش 

اين مقالـه، بـه اصـل  توجه به اينكه در با. شود مربوط مى مباحث اسلامى يكى از مدل در
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خواهيم  لوازم آن متمركز اساس مدل تأسيسى و بودن توليد علم دينى بر مطلوب امكان و

محـوری هسـتند مطـرح  ايشانمدل  وی را كه در مباحثسه بخش نخست ادامه  شد، در

  .گذاريم رسى آن را به مجال ديگری وامىبر بخش چهارم و و كنيم مى

  فرايند تكوين علم دينى امكان و. 1

گفتن از علـم دينـى و چگـونگى علـم  كوشد امكان سـخن اين بخش مى آقای باقری در

زمينـه، مقصـود از مــدل   ايـن توضـيحات وی در. دينـى در مـدل تأسيسـى را تبيـين كنــد

علـوم انسـانى (گفتن از علـم دينـى  نوی امكان سـخ. سازد تأسيسى را نيز بهتر روشن مى

منزلـۀ پشـتوانه  هايى از انديشه اسـلامى را به داند كه بتوان پاره گرو اين مى را در) اسلامى

كنـد كـه  در اينجـا وی تأكيـد مى. متافيزيكى برای تحقيق در علـوم انسـانى لحـاظ كـرد

فـوذ عميـق ها در مراحل مختلفِ گسـترش يـك نظريـه علمـى ن پشتوانۀ متافيزيكى نظريه

توان نظريۀ علمـى را بـه نحـوی بـا مسـمّى، بـه پشـتوانه متـافيزيكى آن  مى  دارند؛ بنابراين

جريان تكوين رشته يا  های اسلامى بتوانند چنين نفوذی را در اگر انديشه. منتسب دانست

تـوان آن را بـه  هايى از علوم انسانى داشته باشند، به دليـل همـين نفـوذ محتـوايى مى رشته

علـم دينـى بـه ايـن معنـا، . سلامى منتسب ساخت و از علوم انسانى اسلامى دم زدصفت ا

آيـد كـه  دسـت مى  گونه بـه اين يكپارچگى بدين. ای خواهد داشت موجوديت يكپارچه

گـــاه بـــا الهـــام ازآنهـــا،  شـــوند وآن فـــرض اخـــذ مى منزلـــۀ پيش هـــای دينـــى، به تلقى

طبع ميـان  پذيرد كـه بـه اعى صورت مىهايى در مورد مسائل روانى يا اجتم پردازی فرضيه

ها  پـس از آنكـه فرضـيه. های دينـى، تناسـب وجـود خواهـد داشـت ها با تلقى اين فرضيه

رسـد كـه اگـر شـواهد كـافى بـرای آنهـا  تكوين يافتند، نوبت آزمون تجربى آنها فرا مى

ى ها از يـك سـو علمـ ايـن يافتـه. انـد ها علمى توان گفت كه ايـن يافتـه وجود داشت، مى

زيـرا بـه (و از سـوی ديگـر، دينـى هسـتند ) انـد زيـرا از بوتـۀ تجربـه بيـرون آمده(هستند 

همگـن  همچنـين يكپارچـه و .)251- 250ص: 1382بـاقری، () های دينى تعلق دارند فرض پيش

سرانجام آنكه از اين اتهام  اند و فرض معينى پيش رفته ها در پرتو پيش هستند؛ زيرا فرضيه
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انـد، بـه دورنـد؛ زيـرا آنچـه كـه بـه آزمـون گرفتـه  ون و تجربـه گرفتهكه دين را به آزمـ

های  نـه خـود ايـده ؛انـد  های دينـى الهـام گرفتـه ايده است كه از» های ما فرضيه«شود،  مى

  .دينى

 های متـافيزيكى قابـل تصـور توجه به پشتوانه با فرايند تكوين علوم انسانى اسلامى نيز

مراحـل  های اسـلامى، در              انديشـه متافيزيكى برگرفته از های است؛ به اين نحو كه پشتوانه

ــه شــوند ــه كارگرفت ــاگون فعاليــت علمــى ب ــه  ؛گون ــان ب   های مضــمونديگــر، هرگــاه بي

  الگوهـايى بـرای گـزينش مسـئله، انتخـاب مفـاهيم وماننـد مراحلى  متافيزيكى بتوانند در

ــژوهش  ــرح پ ــئله، ط ــم مس ــيه(فه ــين، فرض ــبك تبي ــامل س ــق زی وپردا ش   ،)روش تحقي

ــرد  مى، فراينــدی شــكل باشــند تفســير، تأثيرگــذار بينــى و انجــام مشــاهده، پيش   كــهگي

بـدين قـرار، فراينـد  .های اسلامى خواهد بـود انديشه هايى متناسب با محصول آن، دانش

  علـوم انسـانى معاصراسـت؛ديگـر تكوين علوم انسانى اسـلامى، هماننـد فراينـد تكـوين 

محتـوای ايـن فراينـد  گردد كه بـر ای برمى های متافيزيكى نوع پشتوانهه آنها بتفاوت تنها 

 نـوع علـم تجربـى در علـومى از منزلـۀ كـه به آنجا تا علوم انسانى اسلامى. گذارد مى تأثير

 كـه صـفت اسـلامى را بـا آنجـا  تـا چنين فرايندی تكوين يابند و نظرگرفته شوند، بايد در

 مبتنـىانديشـه اسـلامى بر باشند كه داشته  ای ه متافيزيكىخود به همراه دارند، بايد پشتوان

  .)251ص: همان(د نباش

بيش هماننـد  و علوم انسانى معاصر، كم دراين ديدگاه، تفاوت علوم انسانى اسلامى، با

عرصـه علـوم انسـانى وجـود دارد؛  ی رقيـب درها نظريـهاكنون ميان  تفاوتى است كه هم

 ها نظريهكه اين  طور همان. گرايانه شناخت گرايانه و انسان  ی رفتارگرايانه،ها همانند نظريه

مبـانى  بر اند، علوم انسانى اسلامى نيز مبانى متافيزيكى گوناگونى تكيه زده ها و پشتوانه بر

هـايى  مراحـل بسـط خـويش، ويژگى حسـب آنهـا، در بر و دارندمتافيزيكى معينى تكيه 

چنـين فضـايى  لوم انسانى اسلامى را دروی معتقد است كه بايد هويت ع. داشتد نخواه

خواهـد بـه  ای كه مى حوزه هم قرابت آن با غرابت آن كاسته شود و تا هم از«تصوركرد 

  .)همان(» آن تعلق گيرد، يعنى حوزه علوم انسانى، مشخص شود
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  مبانى مدل تأسيسى. 2

اثبـات مبنـای  بيـان و )الـف :پردازيم مىمدل تأسيسى  مهم در به دو مرحله بسيار در ادامه

  .شناختىِ آن اثبات مبانى دين بيان و )ب شناختى اين مدل؛ علم

  شناختى  مبنای علم) الف

 دهـد و دو دسـته كلـى جـای مى شناسـى را در هـای علم باقری رويكردها يا روايت دكتر

 1.دهـد مى شناختى مدل تأسيسى قرار آن را مبنای علم و گزيند برمىخود رويكرد دوم را 

  :باقری اين دو روايت عبارتند از دكتر كرد يا به تعبيراين دو روي

  شناسى پوزيتويستى روايت علم. 1

: های اصلى زير برخورداراست ها مدافع آن هستند، از ويژگى اين روايت كه پوزيتويست

؛ )و تقدم مشاهده بر نظريـه(انفكاك مشاهده و نظريه ) 2(انفكاك علم و متافيزيك؛ ) 1(

 .)26-20ص: همان(های كشف و داوری  انفكاك حوزه) 4(ارزش؛ انفكاك واقع و ) 3(

 پوزيتويستى شناسى پسا روايت علم. 2

دارای ويـزدم مـدافع آن هسـتند،  لاكـاتوش وهمچـون كـوهن، اين روايت كـه كسـانى 

  :باشد مى های اصلى زير ويژگى

  تنيدگى علم و متافيزيك درهم) 1(

 جـدايى علـم وۀ بـاردرها  پوزيتويسـتعلـم، ايـن ديـدگاه  از پوزيتويستى پساروايت 

به اين ترتيب، فيلسوفان علمـى . پذيرد نمىرا قاطع ميان اين دو  مرزو اعتقاد به متافيزيك 

فراينـد كشـف  د بـرتوانـ مىتنهـا متافيزيـك  ظهوريافتند كه معتقد شدند نـه پوپرهمچون 

 .تپذيرنيس گذارد، بلكه اساساً بدون آن، اكتشاف علمى امكان علمى تأثير
يـا » پـارادايم«مفهـوم زمينـه  ايـن در  وی. خـورد به چشـم مى كوهن نيز اين نگاه، در

                                                            
 .61-16ص: 1382باقری، : منظور آشنايى تفصيلى با اين دو روايت،  نك به. ١
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 نظـر كوهن سه معنـا بـرای الگـو در ،ماسترمنبه باور . الگوی كلان علمى را مطرح كرد

روش جديد نگريسـتن  های متافيزيكى و نظرپردازی(الگوهای متافيزيكى  .1: داشته است

 ازجمعـى علمـى كـه  هـای تبـه عاد الگوهای ناظر(شناختى  الگوهای جامعه .2؛ )به اشيا

 منزلـۀ به(ای  الگوهـای سـازه .3؛ )انـد دادهمسـائل تشـكيل  مواجهه موفق بـا دانشمندان در

ابـزاری مناسـب بـرای ايـن  گردانـد و دستگاهى كه حـل معماهـا را بـرای مـا ممكـن مى

 كنـد مىرا تأييـد  اين امـر» های پژوهشى برنامه«طرح اصطلاح  با لاكاتوش نيز ).كاراست

  .است علم تأثيرگذار كه متافيزيك بر

  تأثيرگذاری متافيزيك بر علم) 2(

های پژوهشى وی و  های لاكاتوش و برنامه دكتر باقری دراين باره نيز بيشتر از ديدگاه

دانشـمند در . بـرد بخشى ايجابى بهـره مى بخشى سلبى و الهام هايى مانند الهام نيز اصطلاح

بخشى برنامـه  هسته سخت، به كمك الهام با چالش علمى خود به جای ترديد در مواجهه

های كمكـى جديـدی  كنـد و يـا فرضـيه كاری مى های كمكى را دست پژوهشى، فرضيه

ــداع مى ــب، الهام اب ــن ترتي ــه اي ــد و ب ــود را در كن ــافيزيكى خ ــابى نقــش مت  بخشــى ايج

نقش آن اسـت كـه ملهـم از هسـته  بودن اين علت متافيزيكى. كند پردازی بازی مى نظريه

د حـاكم بـر مشـاهده و سخت است و به جای آنكه حاصل مشاهده و تجربـه باشـد، خـو

های متافيزيكى بر علم، در همه مراحل گسترش نظريه،  تأثيرگذاری ديدگاه. تجربه است

يعنى مرحله گزينش مسئله؛ انتخاب مفاهيم و الگوها بـرای فهـم مسـئله؛ طـرح پـژوهش؛ 

  .بينى قابل توجه است انجام مشاهده و ناكامى نظريه در پيش

  تنيدگى علم و ارزش درهم) 3(

الگوهـای كـلان  از بيـان ايـن مطلـب كـه فعاليـت علمـى دانشـمندان متـأثر با كوهن

ارزش را فـراهم  تلازم علم و دربارۀ های تأثيرگذار ديدگاه ، يكى ازباشد مى) ها پارادايم(

لاری . شـود فرهنگـى نگريسـته مى ای انسـانى و پديـده مثابـۀ اسـاس، علـم به اين بر. كرد

علـم  سـه بخـش در ، ازبـرد بهره مىعلم  در» ژوهشىهای پ سنت«اصطلاح  لائودن كه از

. نظريه يا مدعيات تجربى .3شناسى؛  روش .2شناسى؛  اهداف يا ارزش .1: گويد سخن مى
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ين معنـا كـه دگـذارد؛ بـ مى تـأثير دو بخش ديگـر شناسى بر وی، اهداف يا ارزش نظر از

 جربى هماهنگى برقرارهای ت نظريه يا داعيه با و كند مىشناسى فراهم  توجيهى برای روش

 .طرفه است طرفه نيست، بلكه دو اين تأثيرگذاری يك البته. كند مى
  درهم تنيدگى مشاهده و نظريه) 4(

مشـاهده آنهـا،  و واقـع امـوراز گفـتن  سـخن پوزيتويسـتى از علـم، روايـت پسامطابق 

 پـذير مكاننظريـه ا فارغ از مشاهده محض و است و بار نظريه يا نظريه از بار همواره گران

 سپس بسـياری ديگـر برد و كار نوروود هنسن بهبار  نخستينرا » بار نظريه«اصطلاح . نيست

كوهن معتقد ؛ برای مثال آن سخن گفتند از لائودن نيز و همچون پوپر، كوهن، لاكاتوش

 بـا شـود و گونـه خاصـى ديـده مى معـين، جهـان بـه هـای فرض پيشداشـتن  است كـه بـا

بـه پـارادايم،  در تغييـر. شود گونه ديگری نگريسته مى ای به مشاهده تغييرآنها، همان امور

 ای نيـز هـای مشـاهده اسـاس آن حتـى دريافت شود كه بر مىمنجر كلى  و عيار تمام تغيير

  .شوند دگرگون مى

 عدم تعينّ نظريه توسط مشاهده و آزمون) 5(

 ها پيشرفت علم از طريق رقابت نظريه) 6(

. كنـد مىاسـتفاده  برخـى ديگـر های لاكـاتوش و ديـدگاه از زاينجا ني باقری در دكتر

آنچـه كـه باعـث  سـت وها نظريه ای از نظريـه، بلكـه رشـته  برنامه پژوهشى نه يـك تـك

ای رقيـب اسـت  بلكه نظريه كننده، های ابطال شود، نه واقعيت كنارگذاشتن يك نظريه مى

بـه  البتـه وی. كنـد مى  لى جلوهنظريه قب از بينى توانمندتر پيش حيث قدرت تبيين و كه از

  .)61-27ص: همان(كند  مىاشاره نيز بودن پيشرفت علم  انباشتى مخالفت فايرابند وكوهن با

 تأثير علم بر متافيزيك) 7(

) از علـم پوزيتويسـتى روايت پسا(رويكرد دوم  باقری از همچنان كه اشاره شد، دكتر

كوشـد  گزينـد و مى برمىديـدگاه خـود  شـناختى عنوان مبنای علم وآن را به كند مىدفاع 

  ايـن زمينـه ايـن اسـت نخسـتين نكتـه در. اجرا كندمدل تأسيسى  بررا  نتايج مبنای مزبور

ــا  پوزيتويســتى پساشناســى  علم كــه در ــاتي ــد اثب   گرايى افراطــى كــه گرا، مشــاهده مابع



97  

 

 

س
رر
ب

 ى
س
تأ

ل 
د
م

ي
س

 ى
ار
رب
د

 ۀ
 د
م
عل

ني
 ى

  

ــات در ــدگاه اثب ــر دي ــد مى گرايى ب ــا. شــود شــود، رد مى آن تأكي ــان كــه ب   دقــت همچن

ـــاهده و درهم« دو ويژگـــىِ  رد ـــدگى مش ـــه تني ـــط« و» نظري ـــه توس ـــين نظري ـــدم تع   ع

  گفـت كـه علـم حاصـل مشـاهده محـض تـوان مىشـود، ن روشـن مى» آزمون مشاهده و

پردازی  نظريـه نظـرورزی و آنچـه كـه دانشـمندان را در درواقـع. هاست مبرای واقعيت و

  دارنــد اختيــار كــه در ای اســت فرهنگــى ، تكيــه آنهــا بــه خزانــه فكــری وكنــد مىيــاری 

  . )253 - 252ص: همان(

 منزلـۀ علم دينى، به از گفتن ود، سخننظرپردازی روشن ش ارتباط ميان مشاهده و اگر

اين اساس، داعيه علم دينى اين است كه نوع نگـرش دينـى  بر. گردد مىپذير  امكانعلم، 

سـازد كـه  ىمسـبك فكـری مشخصـى را بـرای انسـان فـراهم  جهان، زمينـه و به انسان و

علـم  بدين قرار، لازمه توليـد. شود مى يرتفس گونه خاصى فهم و پرتو آن به در ها مشاهده

جهـان، زمينـه آن را فـراهم آورد كـه  دينى اين خواهد بود كه نگرش دينـى بـه انسـان و

باكفايـت  امكان تفسـير نيز قلمروهای علمى صورت گيرد و آن در مشاهداتى متناسب با

توجـه بـه ويژگـى  آنكه بـا نكته ديگر .شواهد مخالف به دست آيد و ديگر های مشاهده

های فرهنگـى انسـان  سـرمايهديگـر بـه  علـم هرچـه بيشـتر ،»رزشا تنيدگى علم و درهم«

 رود و ميـان مـى از ارزش  تقابـل تـام علـم ومبنى بـر گرايان  اثباتايدۀ  شود و نزديك مى

 بـار هستند، بلكـه ارزش بار تنها نظريه نهی علمى، ها فعاليت و ها شود كه مشاهده روشن مى

آن ايـن خواهـد  لازمـۀ گردد و مىپذير  امكانعلم دينى  گفتن از هم سخن باز ؛هستند نيز

 چـه نـوع آداب و هـا و گـذاری دينـى، چـه اولويت ترجيح بود كه ببينيم نظـام ارزشـى و

  .كند مىگری فراهم  رسومى را برای انديشه

روشـن » الگوهـای علمـى و ها نظريـهطريق رقابت  لم ازپيشرفت ع«باتوجه به ويژگى 

واحـدی بـرای پيشـرفت نـدارد، بلكـه الگوهـای  مشـخص و تنها مسير شود كه علم نه مى

اين امر، همچنـان كـه فايرابنـد . كنند مىرقابت  يكديگر عرصه آن با گوناگون فكری در

 غالب علـم نيـز ری ورسم جا راه و ، مستلزم آن است كه حتى باورزد مىبرآن تأكيد  نيز

هـايى نهفتـه باشـد كـه باعـث  منـزوی، قابليت بسـا دريـك الگـوی غريـب و چه .درافتند
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 گيری دردستاوردهای چشم راه جديدی با شود ورسم غالب مى شدن راه وشكستهدرهم
  .)254 - 253(همان: صهد نمىما  اختيار علم در

های ما ، ممكن است يافته»تأثير علم بر متافيزيك«نكته ديگر اينكه با توجه به ويژگى 
در علم باعث ابطال مبنای متافيزيكى دينى گـردد. دكتـر بـاقری بـا درك ايـن خطـر، در 

آن  ها ازهای عـالمِ اسـت؛ يعنـى فرضـيهشود فرضيهكه آنچه ابطال مىپاسخ معتقد است 
هـای دينـى، جهت كه به عالمِ مربوط است، نه ازآن جهت كه به منبع الهام، يعنـى آموزه

بـه معنـای ابطـال تجربـىِ  ارتباط دارد. همچنـين بايـد دانسـت كـه ابطـال تجربـىِ فرضـيه
علم دينى در صورت عدم تحقق، «اساس،  . بر اين)255(همان: صهای آن نيست فرضپيش

   .)116: ص1391(باقری، » اثر اصلى خود، يعنى دلالت به خدا را نقض نخواهد كرد

  شناختىمبنای دينب) 

در رويكردهـای » گويىگزيـده«شناختى مـدل تأسيسـى علـم دينـى، رويكـرد مبنای دين
را بيـان كـرده اسـت شناسى است. بر اساس اين رويكرد، دين نه همه حقـايق هسـتى دين

(برخلاف رويكرد دائرة المعارفى) و نه كاملاً صامت اسـت (بـر خلـاف رويكـرد قـبض و 
گوی اسـت؛ نـه از هـر دری سـخن بسط و رويكرد هرمنـوتيكى). درواقـع، ديـن گزيـده

  .)151-150: ص1382(همو، پوشد گويد و نه ازگفتن همه سخنان چشم مىمى
گفتن درباره هرگونه معرفتى نيسـت؛ بلكـه سخن داربراساس اين رويكرد، دين عهده

» هدايت انسان به ساحت ربـوبى«سخن معينى برای گفتن دارد. سخن و پيام اصلى قرآن، 
های فردی و است؛ به بيان ديگر، شناساندن قدر و منزلت خدا به انسان و ارائه دستورعمل

ايـن اسـاس، قـرآن  اجتماعى، برای پيمودن راه خدا و تقـرب بـه او كـار ديـن اسـت. بـر
كنـد. هرچنـد گـاه بـرای تبيـين هـدايت و ذكـر همواره غرض اصلى خود را پيگيری مى

شـود؛ ولـى ای از حقـايق مربـوط بـه هسـتى يـا انسـان مطـرح مىموانع حصول آن، پـاره
رو قـرآن يـا بـه مسـائل ديگـر بازگشت اين معارف به همان غـرض اصـلى اسـت؛ ازايـن

اقتضـای مـوردی بـه آن اشـاره كـرده اسـت. ايـن ويژگـى نپرداخته يا به قدر ضرورت و 
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آيا قرآن نيازهای آدمى را «كند كه  گويى، در پاسخ به اين پرسش به ما كمك مى گزيده

درواقـع، آن دسـته از نيازهـای » دهد يا در مقيـاس حـداكثر؟ داقل پاسخ مىدر مقياس ح

آن  اند و انسان كه موضوع غرض اصلى قرآن هستند، در مقياس حداكثر پاسخ داده شـده

اند يا اساساً مـورد اشـاره نيـز  اختصار اشاره شده دسته كه در حيطه غرض اصلى نباشد، به

يـا  مسـئلهرويكرد، ارائه ديدگاه درباره  اين رو در زاينا ؛)541-156ص: همان(اند  قرار نگرفته

چيـزی نيسـت  تكوين علم دينى نيـز شود و ضروری محسوب نمى علم، هرگز مسائلى از

هـم تـلاش  اگـر. نقص دين قلمداد شـود منزلۀ عهده دين باشد تا عدم تحقق آن به كه بر

د توانـ مىديـن  سـدر مى برای آن اسـت كـه بـه نظـر  شود كه علم دينى تأسيس شود، مى

دادن  مقصود اصلى خود، يعنى هدايت به ساحت ربوبى، بـرای شـكل دادن انجام بر افزون

 تكيــه بــر بــا  ايــن كــار،. هــايى داشــته باشــد قابليت هــا و توانايى هــای علمــى نيــز بــه نظام

  .دهد مىشود كه دين ارائه  ای انجام مى های متافيزيكى فرض پيش

 بلكه انديشـمندان و ؛ای نيست گويى، رويكرد ناشناخته باقری، رويكرد گزيده نظر از

 علامـه طباطبـايى معتقـد اسـت كـه مقصـود از ؛ مثلاً اند مفسران مسلمان به آن معتقد بوده

امين . »شود همه چيزهايى است كه به هدايت انسان مربوط مى )89: نحـل(» تبياناً لكل شىء«

گويى اشـاره كـرده  ه رويكـرد گزيـدهبـه نـوعى بـدائرة المعارف الاسلامیة خولى نيز در 

مسئله اصلى در قرآن، طرح مسائل اعتقادی و دينى اسـت و طـرح «: نويسد وی مى. است

انـد  پيـامبران بـرای ايـن نيامده. های خارج از آن بيرون از اهداف و پيام قرآن است بحث

ه آن تواننـد بـ كننـد و خـود مى لحاظ عقلـى آن را درك مى كه مسائلى را بگويند كه بـه

باقری، در بيان دليل اين رويكرد، به نقدهای وارد . )165ص  :1375ايـازی، : نك(» مقصد برسند

كند و معتقـد اسـت كـه نقـدهای مربـوط بـه جنبـه عقلـى  بر رويكردهای ديگر اشاره مى

گويى و نقـدهای مربـوط بـه جنبـه  های ديگر، بسان پشتيبان عقلـى نظريـه گزيـده ديدگاه

  .شوند نقلى آن قلمداد مىنقلى، بسان پشتيبان 

همچنـان كـه از آيـات قـرآن . گويى اشاره كرده است به باور وی قرآن نيز به گزيده

های الهى، آن بوده است كه هدايتى  آيد هدف خداوند از نزول قرآن و ديگر كتاب برمى



100  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
وم
د

 )
ى 
اپ
پي

94( ،
ن 
تا
س
تاب

13
98

  

ا «: را به انسان ارائه دهد كه بتواند در پرتو آن، راهى به ساحت ربوبى بگشايد فإَِم َ ِ ي َ أْت نكم ي

 ن یَ فمََن تبَعَِ هُدَا یهُدً  ىم  َ ْ فلاََ خَوْفٌ عَل َ هِمْ وَلاَ هُمْ ي اين هـدايت تنهـا از . )38: بقره(» حْزَنوُنَ ي

: تواند بدون ياری خدا و با استمداد از عقل خود به آن برسـد سوی خداست و انسان نمى

ُ وَ « ُ كمْ وَ يزَكي ُ عَلمُكمُ الكْتاَبَ وَالحِْكمَةَ وَ ي ا لـَمْ تكَونـُواْ تعَْلمَُـونَ ي مُكم منـك( )151: بقـره(» عَل :

  .)153-151ص: 1382باقری، 

  گويى رويكرد گزيده معرفت دينى در های دين و ويژگى. 3

ــن و ــرای دي ــاقری ب ــى در دكترب ــت دين ــده معرف ــرد گزي ــايى را  ويژگى ،گويى رويك ه

مقـام بازسـازی  دانـد كـه وی در پيشـنهادی مى ها را متناسب با اين ويژگى و رداشم برمى

  :ها عبارتند از اين ويژگى. كند مىبسط مطرح  نظريه قبض و

  وجود سه منطقه درمتون دينى) 1(

ويژه قرآن بيان شـده،  گويى، آنچه كه در متون دينى اسلام و به براساس نظريه گزيده

منطقـه . 3نى؛ منطقـه ميـا. 2منطقه مركـزی؛ . 1: شود به يك اعتبار به سه منطقه تقسيم مى

  .)177-160ص: همان(مرزی 

. هــای اساســى ديــن اســت آموزه ۀمنطقــه اول، منطقــه مركــزی اســت كــه دربردارنــد

. احكـام دينـى هسـتند هـا و هـا، اعتقـادات، ارزش های اساسـى ديـن، همـان آموزه آموزه

بـرای  بودن دين به آنهـا وابسـته اسـت؛ دين دارد و اين منطقه قرار محتوای اصلى دين در

ذِ «: فرمايـد مى قـرآن ثال وقتىم ِ  یتبَـَارَك الـ   »رٌ يءٍ قـَدِ ىْ كـل شَـ ىدِهِ المُْلـْك وَهُـوَ عَلـَيـَب

  .اين يك آموزه اساسى است ،)1: ملك(

  ايــن مطالــب،. گيــرد منطقــه دوم، منطقــه ميــانى اســت كــه مطالــب جــانبى را دربرمى

  هـا تحكـيم آن آموزه تبيـين و بلكـه بـه منظـور های اساسى ديـن نيسـتند؛ آموزه شمار در

  های اساسـى ديـن يـا سـخنى كـه به تناسب آموزه  همچنان كه گذشت، شوند؛ مطرح مى

  .گيـرد مى حقـايق هسـتى مـورد اشـاره قـرار ای از پـاره  دين برای گفتن برگزيـده اسـت،

  ديـن اسـت آمـوزه يـا سـخن مـورد نظـر متناسـب بـا البته ايـن اشـاره همـواره محـدود و
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  خَلَــقَ سَــبعَْ  یالــذِ «: فرمايــد همــان ســوره مى دروقتــى مــثلاً  ود؛شــ تفصــيل بيــان نمى به و

  شناسـى ستاره پـى ارائـه تفصـيلى مسـائل نجـوم و ايـن آيـه در ،)3: ملـك(» سَمَاوَاتٍ طبِاَقـًا

  روايـى و فرمـان بيـان يگـانگى و(چـارچوب سـخن اصـلى قـرآن  بلكـه فقـط در نيست؛

مـنظم  درپـى و طبقـه پـى  به صورت هفت راها  كه خدا آسمان كند مى، اشاره )خدا تدبير

سـخنى گفتـه جزئيات هفـت آسـمان دربارۀ  اينجا اشاره ضمنى است و در .آفريده است

  .شود نمى

دنيـای  اين منطقه قلمرو مشترك ميـان متـون دينـى و. منطقه سوم، منطقه مرزی است

 بــانــوع عقــل ســليم همــراه  باورهــايى از ايــن منطقــه دربردارنــدۀ. ديــن اســتمخاطبــان 

توسـل بـه  بـا باورهای عمومى مـردم و تكيه بر اين منطقه، با در. های عقلى است استدلال

 مـورد دفـاع قـرار  هـای اساسـى مربـوط بـه منطقـه اول، ها، حقانيت آموزه برخى استدلال

ا ترََ «: خوانيم سوره مى اينادامه  برای مثال، در گيرد؛ مى حْمَنِ مِن تفَـَاوُتٍ  ىفِ  یم خَلقِْ الر

َ كثمُ ارْجعِِ البْصََرَ  .مِن فطُُورٍ  یفاَرْجعِِ البْصََرَ هَلْ ترََ  ت ر ْ همچنـان كـه روشـن . )4-3: ملك(» نِ ي

 اطراف خود دقت كننـد و در های آفرينش و پديده خواهد در مردم مى اينجا از است در

 ا دربينند، بـه ايـن نتيجـه برسـند كـه يگـانگى خـد هماهنگى مى مندی و آنها نظام در اگر

  .هستى، پذيرفتنى است تدبير روايى و فرمان

  بودن دين ناطق) 2(

 كنـد؛ مىسـوم همچـون زبـان گويـای ديـن عمـل  گويى، منطقـۀ رويكرد گزيـده در

بى مطال متون دينى، دربردارندۀ دوم در های اول و منطقه. رو دين همواره ناطق است ازاين

های  شـيوه عقـل سـليم و تكيـه بـر امـا منطقـه سـوم بـا شـود؛ است كه مورد نزاع واقع مى

 هـای دينـى، از استدلالى مورد قبول آن، همچـون بـرزخ يـا منطقـه مشـترك ميـان آموزه

ايـن جهـت منطقـه  ايـن بـرزخ از. ديگـر اسـت ازسوی باورهای غيردينى مردم و سو يك

محتوای اصلى  و دار زبانى فكری ميان دنيای مردم غيردين شود كه هم مشترك ناميده مى

ها  منطقه مشترك ناميدن اين قسـمت، بيـانگرآن اسـت كـه انسـان. سازد ا فراهم مىدين ر

دين اين حلقـه  مواجهه با ممكن است بتوانند پيش از خودعقل  فهم عمومى و با خود نيز
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ايـن حلقـه  شـود و قدم مى چنين نكنند، دين خود پيشهم  اما اگر ؛اتصالى را فراهم كنند

نقـش  .كنـد مىهای اساسى خود را تبيـين  آموزه ،مك آنبه ك و كند مىاتصال را ايجاد 

 تـرين مهمچنـد عنـوان فرعـى  بـاقری زيـر رو دكتـر مهم است؛ ازايـن منطقه مرزی بسيار

  : ها عبارتند از اين نقش. كند مىهای آن را بيان  نقش

  تبيين ضرورت وجود دين؛. 1

  دين؛ های اساسى مورد نظر آموزه  تبيين. 2

  های باطل فكری؛ بنيان ايجاد تزلزل در. 3

  . )162-156ص: همان(های فكری رقيبان  پاسخ به چالش. 4

  های معرفت دينى فرض پيش تأثيرگذاری دين بر) 3(

ديـن بـه مبـارزه بـا تصـوير ماترياليسـتى يـا   باتوجه به نقش منطقۀ سـوم متـون دينـى،

  و معرفت دينى رو همواره ظهور دين پردازد؛ ازهمين آميز درباره جهان و انسان مى شرك

  .)255ص: همان(خيز بوده است  طوفان

  های بشری گرايانه ملايم ميان معرفت دينى با معرفت حاكميت رابطه كل) 4(

ای از  هـای بشـری هماننـد روابـط ميـان مجموعـه رابطه ميان معرفت دينـى بـا معرفت

ى ارتبـاطى آنكه ميـان آنهـا راهـ های معرفتى، درعين جزيره در اين شبه. هاست جزيره شبه

ــى هريــك از ــا كانون برقراراســت، ول ــد و درعين آنه ــتقلى دارن ــای مس آنكــه برخــى  ه

هـای  روابط معرفـت دينـى بـا معرفت. ها همجوارند، برخى ديگر از هم دورند جزيره شبه

ــل تصوراســت ــنج حالــت قاب ــه؛ . 1: بشــری در پ هــای  طــرد معرفت. 2اشــتراك در زمين

فلسـفى و عرفـانى همگـون بـرای تعميـق معرفـت هـای  كارگيری معرفت به. 3ناهمگون؛ 

دهى بـه  جهـت. 5های علمى بـرای تفصـيل معرفـت دينـى؛  كارگيری معرفت به. 4دينى؛ 

  .)175-172ص: همان(عرفانى و علمى   های فلسفى، معرفت

  وگو و تفاهم فزاينده ميان اديان گفت) 5(

  آيـد نـده فـراهم مىگو و تفـاهم فزاي و در اين رويكرد، ميان اديـان نيـز امكـان گفـت

  بر اسـاس برداشـت دكتـر بـاقری از علـم دينـى، پيونـد ميـان علـم دينـى و. )175ص: همان(
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  هـای علـم در فرض هـای بنيـادی ديـن، بسـان پيش دين، به اين صورت اسـت كـه آموزه

آنهـا،  گرفتن از هـا و بـا الهـام فرض دانشـمند بـا تكيـه بـر ايـن پيش. شـوند گرفتـه مى نظر

ها، دو بعـد  ايـن فرضـيه. كنـد رباره موضوع مورد تحقيق خود فـراهم مىهايى را د فرضيه

ديگر، برآينـد پـردازش  انـد و از سـوی هـای دينـى الهـام يافته آموزه سـو از از يك  :دارند

ها درعرصـه تجربـه و كـاربرد بتواننـد ويژگـى تبيـين،  هرگاه اين فرضـيه. دانشمند هستند

ــى و پيش ــم  بين ــرل را داشــته باشــند، عل ــان شــكل دينــى دركنت ــود جري   گيری خواهــد ب

  .)257 - 256ص: همان(

  مدل تأسيسى های تأسيس علم دينى در شرط پيش. 4

  :است های زير تحقق شرط گرو تحقق علم دينى در و ظهوربه باور دكتر باقری 

فـراوان باشـند  علم تجربى، چندان غنـى و از قلمرو مورد نظر های دينى، در آموزه. 1

  فرض آن علم بهره برد؛ عنوان پيش ا بهكه بتوان ازآنه

علم  هايى در جهت قلمرو فرضيه» بندی رتصو«شده برای  های آماده فرض پيش از. 2

مـواد  بسـا چهها ايـن اسـت كـه  فرضـيه» صـورت« دليل تأكيد بـر. مورد نظراستفاده كنيم

ورتى كـم لازم اسـت صـ های ما راه يابند، ولى دست منابع گوناگون به فرضيه مختلفى از

  ه باشد؛يافت های دينى الهام آموزه شود، از اين مواد افكنده مى كه بر

 هـا و بينى هـا، پيش نها، شواهدی برای تبيي زدن اين فرضيه محك مقام آزمون و در. 3

  دست آيد؛ يافته ازآنها به های نشئت كنترل

 ای در يهحدی باشد كه بتوان نظر به شواهد، در های مستظهر گونه فرضيه اين شمار. 4

  . علم شكل داد مورد موضوع مورد مطالعه در

آن را علـم  تـوان مىبـاقری  دكتـر نظـر علمى است كـه از ۀای دربردارند چنين نظريه

 ۀمعناسـت كـه نظريـه علمـى، صـبغ ينداينجا ب بودن علم در دينى  وی، نظر از. دينى ناميد

ت يافتـه اسـت های دينى نشئ آموزه های برگرفته از فرض پيش ای كه از صبغه  دينى دارد؛

  .)257ص: 1382باقری، (
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  مدل تأسيسى مراحل توليد علم دينى در. 5

توليـد علـم دينـى، برای گفت  توان مى ،مدل تأسيسى گفته دربارۀ مطالب پيش تأمل در با

  :پيموده شود مراحل زيربايد 

  ؛شناسايى سه منطقه دين: مرحله اول

  ؛تهگف های پيش شرط پيش احراز: مرحله دوم

  ؛معارف دينى حدس يا فرضيه مبتنى بر: مرحله سوم

  .داوری تجربى فرضيه پيشنهادی: مرحله چهارم

  مدل تأسيسى یدانق. 6

اجمال به برخى  در ادامه به. نقد مدل تأسيسى مطرح كرد در توان مىمتعددی را  های هتنك

  :پردازيم مىاين نكات  از

  شناختى مدل تأسيسى  نقد مبتنى برعلم) الف

مبـانى  قابل توجـه دربـارۀ نكته. شناختى مدل تأسيسى است قد نخست درباره مبنای علمن

دو رويكـرد  مطـرح در عناصـر بـاقری بـا دكتـراسـت كـه  آنشناسى مدل تأسيسـى  علم

معنا كـه  يندسفيد برخورد كرده است؛ ب پوزيتويستى به صورت سياه وپسا پوزيتويستى و

كـه  درحالى آن؛ پوزيتويستىپساسوی  يا در واست علم سوی پوزيتويستى  هركس يا در

لوازم رويكرد يا روايـت دوم،  عين پذيرش برخى از فيلسوفان علم، در امروزه بسياری از

مقـام عمـل ملتـزم  كـم در دسـت ،)پوزيتويسـتى(لـوازم روايـت اول  به برخى ازهمچنان 

هـا  ارزش انند ومقام عمل داوری را جدا ازكشف بد كوشند در هستند؛ به اين معنا كه مى

معيارهـای  روز كوشـند هـر ها مى همـه شـاخه دانشمندان در. داوری دخالت ندهند را در

ايـن نظـر،  از و ملاحظه كنند؛ كشف ها نظريهارزيابى  بين الاذهانى بيشتری را در عينى و

 لحـاظ فلسـفى بپـذيريم كـه انسـان در هرچنـد بـه. مغالطه شده است باقری به نوعى دچار

 همگــاناجتمــاعى نيســت،  هــای محيطــى، فرهنگــى و ارزش خــود فــارغ ازهــای  داوری

محافـل علـم،  امـروزه در. شـود های غيرعينـى پرهيـز گذاری ارزش پذيرند كه بايد از مى



105  

 

 

س
رر
ب

 ى
س
تأ

ل 
د
م

ي
س

 ى
ار
رب
د

 ۀ
 د
م
عل

ني
 ى

  

توجـه بـه  ايـن واقـع خـارجى بـا. تجربـه اسـت ها، واقع خارجى و محك سنجش فرضيه

های غيرعينى حـاكم  ارزش ،ها ارزيابى فرضيه شود كه در اين مى از  قدرتى كه دارد، مانع

فرضيه يك دانشمند مسيحى به  برابر دانشمند متعصب يهودی در بسا چهشود؛ برای مثال، 

دينـى  هـای فرهنگـى و دادن ارزش دخالـت بـا اجتماعى مقاومت كند و دلايل فرهنگى و

چنانچـه فرضـيه  روشن است كـه ايـن مقاومـت مـوقتى اسـت و ولىخود آن را رد كند، 

عرصه علـم حـاكم خواهـد  محكمه تجربه سربلند بيرون آيد، بر محك و واند ازبت مزبور

جامعـه علمـى، بـه  ين رخ داد وشود درباره اينشت است كه گفته مىاين، همان اتفاقى . شد

مقاومـت ) بـودن بـه دليـل يهـودی(ين نظريه اينشـت برابر دليل غلبه اعضای مسيحى آن در

نـاگزيرآن را  همگـان بـه ق آمـد ويوی فـا ظريـۀرفـت ن مى كـه انتظـار كرد؛ امـا همچنـان

  .واقعيت نبود تطابق با محكمه تجربه و پيروزی آن در دليل اين امر، چيزی جز. پذيرفتند

انـد كـه دسـتيابى قطعـى بـه  گرا پذيرفته واقـع همـه فيلسـوفان علـمِ  البته امروزه، تقريباً 

ايـن توضـيح  بـا. ولى تقرب به حقيقـت مـورد پـذيرش اسـت ؛نيست پذير حقيقت امكان

نيسـتند،  يكـديگر قابـل تفكيـك از ارزش كـاملاً  كه به صرف اينكـه واقـع و شدروشن 

ارزيـابى  هاسـت و كاملاً تحـت سـيطره ارزش ها نظريهنتيجه گرفت كه ارزيابى  توان مىن

. جـاری اسـت علوم، ازجمله علوم انسـانى نيـزديگر  اين نكته در. عينى آنها امكان ندارد

 دشـوار علوم انسانى، به دليل موضـوع پيچيـده آن، بسـيار ها در عينى فرضيه ارزيابى البته

 ولـىباشـد، هـم  تر پيچيـده و اين حوزه ممكـن اسـت بيشـتر ها در دخالت ارزش است و

های علـوم  بين الاذهانى فرضيه نتيجه گرفت كه اساساً ارزيابى عينى و اين امر از توان مىن

 تنيـدگى علـم و درهمماننـد عين پـذيرش امـوری  راين اساس، د بر. انسانى ممكن نيست

هـای علـمِ  ويژگى نظريـه كـه از تنيدگى مشـاهده و علم، درهم متافيزيك بر ارزش، تأثير

 ها نظريـهبين الاذهانى  ارزيابى عينى و به امكان سنجش و توان مىپساپوزيتويستى هستند، 

فـراخ  ای بسـيار نتيجـه ،اهـ ايـن ويژگى تكيـه بـر متأسفانه امـروزه، برخـى بـا. تأكيد كرد

ارزيـابى  دينى جايگاهى بسيارگوهری در اجتماعى وهای فرهنگى،  به ارزش گيرند و مى

  .بسياری شده است های سبب مغالطهين امر، هم كه دهند مى ها نظريه
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  نقد حاصل از وجود سه منطقه در متون دينى ) ب

متـون  ه وجود سـه منطقـه دردربار. متون دينى است نقد دوم، درباره وجود سه منطقه در

ايـن سـؤال را بـه عنـوان نقـد  تـوان مىهای مدل تأسيسى است،  ويژگى دينى كه يكى از

 بـاصـاحب نظريـه ديگـر، بيان ؟ به اند شدهمطرح كرد كه اين سه منطقه چگونه شناسايى 

بـرای ايشـان  د؟ معيـارنا ديـن معتقـد شـده سه منطقه دروجود مبنا به  تكيه بركدام دليل و

بـاقری دليـل  بندی منـاطق متـون دينـى چـه بـوده اسـت؟ روشـن اسـت كـه دكتـر سيمتق

دربـارۀ  تـوان مىگـاه ن منظور اين است كـه هيچ. بندی ندارد ای برای اين تقسيم كننده قانع

های منطقه اول كه منطقه اصـلى  بسا آموزه كشى كرد؛ برای مثال چه های دينى خط آموزه

ردی باشد كه مشمول حكم منطقـه سـوم اسـت؛ يعنـى موا جزو ،از نظر دكتر باقری است

سـوم  منطقـۀدكتر باقری درباره . های عقلى مردم پيش رفته باشد با تكيه بر دريافت كاملاً 

های عقلـى  استدلال نوع عقل سليم همراه با باورهايى ازدربردارندۀ اين منطقه «: گويد مى

اول نيز جاری است و بسـياری  های منطقه روشن است كه اين معيار دربارۀ آموزه .»است

 هـا و درواقـع، نگرش. انـد های اساسـى ديـن بـا تكيـه بـر عقـل سـليم بيـان شـده از آموزه

راحتى  چندان متنوع است كه به ،)اينجا متفكران مسلمان در(های متفكران دينى  برداشت

ی، طبـق بـاقر گويـا دكتـر ؛ بنابراينهمه آنها دانست بندی را موافق با اين تقسيم توان مىن

آن رشـد كـرده، ايـن  مرسومى كه بـا برداشت رايج و مطابقدين دارد، يا  برداشتى كه از

 شـود كـه در ای جلـب مى اينجاست كه توجه ما به نكتـه. بندی را ارائه كرده است تقسيم

موانـع  دين يكـى از های مختلف از آن اينكه وجود برداشت شود و روشن مى ادامه بيشتر

  .دينى استتحقق علم  اساسى در

  ها نقد رابطه معرفت دينى با ديگر معرفت) ج

دربـاره . هاسـت معرفتديگـر  رابطه معرفت دينـى بـا ای قابل تأمل دربارۀ قد سوم، نكتهن

اينجـا،  درمجال ديگـری بحـث شـود و  های بشری، بايد در معرفت رابطه معرفت دينى با

عنوان  ه كه آقای دكترباقری بااين ديدگا ميانكنم كه  مطرح مى جد را به پرسشاين  تنها
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 و كنـد مىياد » های بشری معرفت گرايانه ملايم ميان معرفت دينى با حاكميت رابطه كل«

 همچنـان كـه ديـديم، دكتـر ؟سروش چه تفاوتى هست نظريه تكامل معرفت دينى دكتر

 :داند مى قابل تصورذيل پنج حالت  های بشری را در معرفت باقری روابط معرفت دينى با

 های فلسفى و كارگيری معرفت هب. 3 های ناهمگون؛ طرد معرفت. 2زمينه؛  اشتراك در. 1

های علمى برای تفصيل  كارگيری معرفت هب. 4 عرفانى همگون برای تعميق معرفت دينى؛

  . علمى عرفانى و  های فلسفى، دهى به معرفت جهت. 5و  معرفت دينى؛

ع نظريه تكامـل معرفـت دينـى ايـن پـنج واق بهاست كه آيا  آناينجا  در  پرسش جدی

تشبيه رابطه معرفت  ازپوشى  با چشمآنها سازگاراست؟  ؟ يا آنكه باكند مىحالت را طرد 

عـين آنكـه ميـان  كـه در(ها  جزيره شبه ای از های بشری به مجموعه معرفتديگر  دينى با

عـين آنكـه  در ود ندار ىهای مستقل كانون كدام هر ولىاست،  آنها راهى ارتباطى برقرار

چه تفاوتى ميـان ايـن نگـرش  ،)هم دورند از ها همجوارند، برخى ديگر جزيره برخى شبه

بـه « هـم سروش هست؟ نظريـه تكامـل معرفـت دينـى نظريه تكامل معرفت دينى دكتر با

نكتـه   همـين .كنـد نمىرا رد » های علمى بـرای تفصـيل معرفـت دينـى كارگيری معرفت

پـذيرد كـه ممكـن اسـت  مى سـروش نيـز دكتـر. اری اسـتجـ نيـز پـنجمدرباره ويژگى 

  .باشند علمى تأثيرگذار های فلسفى، عرفانى و معرفت های اساسى دين، بر آموزه

نظـرقبض وبسـط  بـاقری از برداشـت دكتـر دربـارۀای  نكتـه به اينجا شايسته است در

، شـناختى مـدل تأسيسـى علـم دينـى مبنـای دين: گويـد وی مى. نيز اشـاره شـودشريعت 

رويكرد، دين نـه  اساس اين بر. شناسى است رويكردهای دين در» گويى گزيده«رويكرد 

نـه كـاملاً  و) المعـارفى بـرخلاف رويكـرد دائـرة(همه حقايق هستى را بيان كرده اسـت 

ايـن  دقـت در بـا). رويكـرد هرمنـوتيكى بسط و برخلاف رويكرد قبض و(صامت است 

درسـتى درنيافتـه  بسـط را به قـبض و نظريـۀ بـاقری شود كه گويا دكتـر ، روشن مىسخن

بـه ايـن معنـا كـه حتـى  ؛گويد كـه ديـن كـاملاً صـامت اسـت اين نظريه نمى است؛ زيرا

رويكرد به اين معناسـت كـه  اين بودن دين در بلكه صامت ؛گويى هم نكرده است گزيده

فـت بشـری ، معر)گويى اعتقاد به نگاه گزيـده حتى با( كنيم مىمتن دين استنباط  آنچه از
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اين جملـه  اينكه مقصود از .داريم اختيار است؛ درواقع، دين همين متونى است كه ما در

توجـه  گردد؛ يعنى اين ما هستيم كه بـا چيست، به فهم ما بازمىدينى متون  شده در مطرح

دين برداشـت  ؛ پس آنچه كه ازكنيم مىخود، مقصود دين را تعيين  های ديگر به معرفت

گاه متضادی  های مختلف و ما برداشت رو هاست؛ ازهمين داشت ما انسانفقط بر ،شود مى

نــه بــه  گويى ديــن و بســط نــه بــه گزيــده ايــن بيــان، رويكــرد قــبض و بــا. ديــن داريــم از

  . دهد دوی آنها را پوشش مى دارد، بلكه هر نظر بودن آن المعارفى دائرة

  داری علوم بارۀ هدف نقد در) د

 داننـد و اسـلام را حـق مى هـای آموزهی علم ايـن اسـت كـه ساز ن اسلامىمدافعا دغدغۀ

بيـان مطـابق  اگـر. علم دينى بنا نهنـد های حق، آموزهاين مبتنى بر درصدد آن هستند كه 

دينى هيچ تـأثيری  های آموزه های برگرفته از بودن اين الهام شدن خطا باقری روشن دكتر

 اصـلاح آنهـا بـا جديـد غربـى وبـودن ايـن علـوم  خطـا چـرا دم از دين نـدارد، ديگـر بر

بـرای  سـازی علـم چيسـت؟ اگـر دينـى ديگـر، هـدف ازبيان به  ؟دينى داريم های آموزه

ديـن، هماننـد  های برآمده از طريق الهام آمده از وجود بودن علم به داران احتمال خطا دين

 م؟ اگـربايد دغدغه ايجاد علم دينى داشـته باشـي چرانبودن آنها باشد، اساساً  احتمال خطا

طريق  ورزی از علم ،معرض خطا باشد به همان ميزان گزينه دوم در بناست گزينه اول نيز

چـه  های بشـری ربـهطريـق توسـل بـه تج ورزی از علـم های دينى بـا آموزه گيری از الهام

را  ايـن ميـان حـرف آخـر رسـاند كـه در بـاقری نمى آيا اين سـخن دكتـر ؟تفاوتى دارد

روايـت مابعـد  های دينى؟ وگرنه همچنـان كـه حتـى در ه الهامن زند و تجربى مى ۀمشاهد

خـواهى  جا كه مى هر از. اهميتى ندارد ، راه حدس يا خلق نظريهاست آمده گرا نيز اثبات

ايـن نظـر،  از. مقـام داوری نظريـه يـا فرضـيه اسـت ،آنچه مهم اسـت. ای خلق كن نظريه

شـود كـه فرضـيه او فرضـيه  باعـث نمى ،زند پريدن كلاغ مى حدسى كه يك دانشمند از

شـود  نمى سـبب رسد، مىراه تخيل به ذهن دانشمند  ای كه از كلاغى نام بگيرد؛ يا فرضيه

 پذيرد كه قاضى اصلى در مى باقری نيز خود دكتر. بنامند» نظريه تخيلى«كه نظريه وی را 
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 ابراين؛ بننه منبع حدس فرضيه ،مشاهده است همان تجربه و ،مقام توجيه يا داوری فرضيه

مدل تأسيسى گفتـه  دفاع از دربسا  چه. رسيم نمىجديدی دستاورد به اين نظريه نتيجه  در

 مسـير روش و حتـى راه و ،)ديـن های برآمده از اينجا الهام در(شود كه مبنای متافيزيكى 

بپذيريم، آنچه كـه درنهايـت مهـم  نيزاين نكته را  حتى اگر. دهد تحقيق را هم جهت مى

 تنهـا داوری كـه صـحت و گيـرد و معرض داوری قرار كه نظريه بايد دراست اين است 

گـاه  جامعـه علمـى هـيچ. بـس آزمـايش اسـت و ، تجربـه وكنـد مىسقم نظريه را تعيـين 

ون مت برآمده از های را به محكمه متون دينى يا الهاممقام داوری، نظريه  پذيرد كه در نمى

همـان  ،)تجربـى(علـم  حكمه مـورد پـذيرش دربلكه تنها م ها بسپاريم؛ بينى دينى يا جهان

  .مشاهده است تجربه و

روش تجربـى  نهايى همان تجربـه و داور باقری نيز دكتر نظر همچنان كه بيان شد، از

ايجاد فرضـيه  گيری در مقام گردآوری برای الهام در تنهاهای دينى  آموزه دين و است و

بودن علـم  عنا ندارد؛ زيرا آنچه كه علمنى معلم دي چنين است، ديگر اگر. آيند مى به كار

روش تجربــى بهــره گرفتــه  آن از هاســت كــه در مقــام داوری فرضيه كنــد، مىرا تعيــين 

كه  كند مىشناختى، تفاوتى ن لحاظ علم به ايجاد فرضيه؛ بنابراين نه مقام حدس و ،شود مى

م اسـت مقـام آنچـه مهـ. مـتن دينـى پريدن كـلاغ يـا از فرضيه را ازكجا آورده باشيم، از

هـای  محكمـه را آموزه اگـر .مشكل هسـتيم آنجاست كه دچار در داوری فرضيه است و

 روش تجربـى پيـروی نكـرده چون از كند؛ مىآن صدق ن دينى قراردهيم، علم تجربى بر

 در تنها؛ زيرا كند مىآن صدق ن علم دينى برباز دهيم،  محكمه را تجربه قرار اگراست و 

نتيجه تابع داوری تجربـه  در روش و در شده است؛ ولىون توجه مقام حدس نظريه به مت

فرضـيه يـك فـرض  گيـرد كـه منبـع يـا پيش درواقع، هيچ دانشـمندی خـرده نمى. هستيم

نيـز محكمه تجربه  ارائه نظريه بايد در از پسمهم برای دانشمندان اين است كه  ؟چيست

  . سنجش شود

مـدل تأسيسـى  كـه در(داوری است علم اهميت دارد، مرحله  خلاصه آنكه آنچه در

علم اهميتـى  آنچه كه در شود و محك تجربه انجام مى داوری، با و )مرحله چهارم است
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راهـى  هـر ، مرحله گردآوری يـا تشـكيل فرضـيه اسـت كـه ازنداردهرگزنقشى  ندارد و

توليـد علـم  نقـش را در تـرين مهممدل تأسيسى آنچـه كـه  اما در كند؛ مىتفاوتى ن ،باشد

در آنچـه كـه  بودن يك علم اهميتى ندارد و علم ای است كه در دارد، همين مرحله دينى

ايـن مـدل،  پس، در. مهم است علم بسيار ای است كه در مرحله ،اهميتى ندارداين نظريه 

تأكيـد  بـدانآنچـه كـه نبايـد  وجود نـدارد و ،آنچه كه بايد باشد تا علم دينى تحقق يابد

  . رد، نقش محوری داشود

  های دين های ما با فرضيه نقد در مورد تفاوت فرضيه) ه 

های  اينكه فرضيه برآمده از دين خـود ديـن نيسـت، بلكـه فرضـيه تأكيد بر آقای باقری با

اتهـام آزمـودن  ديگـر ،ايـن بيـان معتقد اسـت بـا ،اند مبنای دينى تكيه كرده ماست كه بر

» های مـا فرضـيه«شـود،  فتـه مىشود؛ زيرا آنچه كه به آزمون گر وارد نمى نيزتجربى دين 

  .های دينى نه خود ايده ،اند های دينى الهام گرفته شده ايده است كه از

ايـن فرضـيه شـما  آخر كـه دسـتپرسـيد از صـاحب نظريـه نقد ايـن سـخن بايـد  در

دينى باشد، نقـد  اگر دانيد يا غيردينى؟ ای دينى مى های دينى را فرضيه ايده گرفته از الهام

شـدن آن  باطـل تـوان مىن ،اگر امری دينى باشد ؛ يعنىگردد مى باز به دين نيزابطال آن  و

ربط به دين دانست؛ پس ابطال آن به ابطال ديـن نيـز پيونـد خواهـد خـورد، وگرنـه  را بى

علم چه معنايى دارد كه مدافعان  .معنا خواهد بود دعوای مدافعان و مخالفان علم دينى بى

هنگـام ابطـال يـك فرضـيه  بـهگـاه  ينى پافشاری كننـد و آناين همه بر اثبات علم ددينى 

گـردد و هـيچ آسـيب و  منسوب به دين گفته شود كه اين ابطال بـه جنبـه بشـری بـاز مـى

. اسـت علم دينى تحقق نيافته غيردينى باشد، ديگر اگرو ! شود؟ نمى اشكالى بر دين وارد

شـود كـه  باعث نمى» های دينى ايده فرضيه برآمده از« شود كه تعبير اين نقد روشن مى با

. يا دينى است يا غيردينى خارج شود؛ زيرا يك چيز» غيردينى/دينى« حصر آن فرضيه از

غيردينـى باشـد كـه مطلـوب  اگـر شود و وارد مى اتهام مزبور آخر دستدينى باشد،  اگر

  .شما حاصل نيست
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  » متافيزيك برآمده از دين«يا » متافيزيك دينى«نقد ) و

 دكتـر. وارد اسـت» ديـن متافيزيـك برآمـده از«يـا » متافيزيك دينى«عنوان  رب نقد ديگر

مقصود اصلى خود، يعنى هدايت بـه  دادن انجام بر افزوند توان مىدين  باقری معتقد است

هـايى داشـته  قابليت هـا و توانايى هـای علمـى نيـز دادن بـه نظام ساحت ربوبى، برای شكل

شـود كـه ديـن ارائـه  ای انجـام مى هـای متـافيزيكى رضف پيش تكيـه بـر با  اين كار،. باشد

  .دهد مى

نـد؟ ا كدام دهـد مىای كه ديـن ارائـه  های متافيزيكى فرض اين است كه پيش پرسش

ديگـر، آنچـه كـه شـما بيـان دانيـد؟ بـه  هـای متـافيزيكى را دينـى مى فرض چرا اين پيش

دينـى نباشـند، بلكـه  برخـى اساسـاً  نظـر از بسـا چهناميـد،  فرض متافيزيكى دينـى مى پيش

فـرض  برخـى پيش نظـر دينى باشند؛ بـرای مثـال وجـود روح مجـرد بـرای انسـان، از ضد

دينى است؛  متكلمان ضد جمهورهمچون  برخى ديگر نظر ازولى متافيزيكى دينى است، 

شـده  گفت كه علم توليـد توان مىاين وصف، ن با. دانند زيرا آنها روح را امری مادی مى

ناميدن اين علم نـوعى تحكـم خواهـد  دينى  أسيسى، علم دينى است؛ درواقعراه مدل ت از

روشـن . قالب فكری طرفداران اين مدل ممكن است دينـى خوانـده شـود درتنها بود كه 

. به دست نخواهد آمـد) توليد علم دينى تحقق و(اين صورت، هدف اصلى  است كه در

شود وآن اينكه منشـأ توليـد يـك  مى  اشاره كردم برجسته تر ای كه پيش همين جا نكته از

وگرنـه بايـد بـه تعـداد  ؛شدن علم بـه آن منشـأ نخواهـد شـد مقيد نظريه باعث توصيف و

مختلف داشته باشيم كـه امـری های  دانشهای فكری وگاه به تعداد افراد مختلف،  گروه

هـای  تلقى الهـام از شود كـه اتخـاذ فرضـيه بـا اين نكته، روشن مى دقت در با .باطل است

قـرار  مبنـا ىهم قرائـت خاصـ اگر. عمل ناممكن يا بيهوده است دينى، امری است كه در

  .را مطرح كردبودن مبنای خود  توان ادعای دينى نمى ديگر ،گيرد

  نقد داوری دين در دو حوزۀ كشف و داوری) ز

. تيكى از مبانى ديدگاه آقای باقری اعتقاد به تأثير دين در دو قلمـرو كشـف و داوری اسـ
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. )113ص: 1391بـاقری، (» كردن تأثير دين به قلمرو كشف غيرمـدلل اسـت محدود«از نظر وی، 

اگر تأثير دين در قلمرو كشف پذيرفتنى باشد، در قلمرو داوری نيز بايد «كند  وی تأكيد مى

گيرد كه منجر به حذف تعلقـات  ای صورت مى پذيرفته شود؛ زيرا در اين قلمرو، نه استحاله

  .)114ص: همان(» افتد ای اتفاق مى شود و نه اثباتى نسبت به درستى نظريه مرحله كشف

كردن بـه ايـن سـخن، مسـتلزم  عمل درواقع نقدی كه مطرح شد، بايد گفت بر افزون

تنهـا علـم برآمـده را دينـى  نـه ايـن كـار دين اسـت و به يك قرائت از اعتقاد گريزناپذير

كه يـك علـم را  همين زند؛ زيرا دامن مى نيز ، بلكه اساساً نوعى خشونت دينى راكند مىن

به طورطبيعى، مخالفان آن قرائت  شود و مى ور آن شعله های دفاع از دينى دانستيم، انگيزه

نتيجه اين امر، نقض غرض آشكاری است كه بعيـد  شوند و داشته مى كاوش علمى باز از

  .باشد مقبول صاحب نظريه نيز است

  های نظريه نقد فرضيه )ح

هـای  های برآمده از آموزه فرض كه گذشت، طبق اين مدل، دانشمند با تكيه بر پيش نچنا

هايى را دربــاره موضــوع مــورد تحقيــق فــراهم  گرفتن از آنهــا، فرضــيه بنيــادين و بــا الهــام

انـد و  هـای دينـى الهـام يافته سـو، ازآموزه  از يـك  :ها، دو بعـد دارنـد اين فرضيه. كند مى

پردازش دانشمند هستند؛ بـه تعبيـر ديگـری از خـود دكتـر بـاقری، برآيند   ازسوی ديگر،

های دينى هستند كه  فرض يك سو ناشى از پيش از: هستند  های علم دينى دو رگه فرضيه

زنند؛ ازسوی ديگر، ناشى از خلاقيت عالمِ هستند كـه جزئيـات  ها را رقم مى سنخ حدس

رود كـه  بـه نحـوی پـيش مـى دكتـر بـاقری. كنند تجربى فرضيه را بررسى و مشخص مى

شـدن علـم بـه آن  شـدن و مقيد پرداختن به علم بر اساس مفروض خاص را باعـث رنگين

تـوان  اين ادعا نـدارد كـه مى داند؛ به نحوی كه ابايى از مفروض يا مبنای آن مفروض مى

  .)118ص: همان(! از علم ماركسيستى و پراگماتيستى هم دم زد

هـای  يـابى ازآموزه الهام(ها دو جنبه دارنـد  ين فرضيهنقد اين سخن آن است كه اگر ا

آن علـم بـدانيم؟ » بـودن دينى«يافتگى را باعث  ، چرا جنبه الهام)دينى و پردازش دانشمند

های دينـى،  بـاقری از ايـن دو رگـه دانسـتن فرضـيه ظاهر هـدف اصـلى و غـايى دكتـر به
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درنـگ بـه  رضيه علمى را بىجلوگيری از اتهام نقص و ابطال به دين است؛ زيرا وی رد ف

های علـم  رد بعضـى از فرضـيه«: كنـد رگه دوم، يعنى ضعف خلاقيت عـالمِ، منتسـب مى

در ايـن . دينى، حداقل حاكى از خامى آنهاست كه ناشى از خلاقيـت نـاچيز عـالمِ اسـت

 اين تدبير. )117ص: همان(» تری را جايگزين كند های پخته ير بايد فرضيهزصورت، عالم ناگ

گرايانـه  گریِ واپس هنظـار علـم و گرايـى در واپس ای از راستى نمونه دل تأسيسى، بهم در

نشـيند؛ هرگـاه اتفـاق  ماجرا را به نظـاره مى نشيند و اين مدل، مى گر تحليل درواقع. است

 ايـن كـار، خيـال او را از. بس و كند مىمعرفى  مقصر رگه دوم را متهم و ،ناگواری افتاد

  !كند مىدين آسوده  نقض در اتهام نقص و

شدن علم به يك رنـگ وگـرايش، امـری  است كه مقيددر اينجا آن توجه  قابل نكته

 بايـد در ،مبنـايى كـه مطـرح شـود هر ای با فرضيه هر  درواقع. دستوری يا هنجاری نيست

ايـن دادگـاه پرقـدرت، علـم  صـورت توفيـق در در. گيـرد قرار ىتجرب محكمه آزمايش

شدن علم شود،  واقع تعلقات عالمِ باعث مقيد به اگر. شود شته مىوگرنه كنارگذا ؛شود مى

  !داشتيم رويكردهای فكری علم مى ها و بايد به ازای همه فرهنگ

يم تـوان مى باقری همـراه شـويم، حـداكثر دكتر بخواهيم به نحوی همدلانه با البته اگر

پايا  نان كه دكترهمچ. تكنولوژی خلط كرده است را بياوريم كه وی بين علم و اين عذر

شـدن تكنولـوژی بـه يـك وصـف  ، مقيد)120ص: 1391بـاقری، (است داده  درستى هشدار به

شدن علم بـه يـك  خاص، مانند تكنولوژی دينى، هم ممكن و هم مطلوب است؛ اما مقيد

های مهمى است كه ميان اين  اين امر در تفاوت. وصف خاص، نه ممكن است نه مطلوب

مثال هدف تكنولوژی پاسخ به نيازهـای غيرمعرفتـى و هـدف علـم دو برقرار است؛ برای 

مطابقـت (ها در علم واقعيت بيرونى  همچنين داور ارزيابى. پاسخ به نيازهای معرفتى است

كه در تكنولوژی صدق و كذب و مطابقـت بـا واقـع معنـا نـدارد؛  است؛ درحالى) با واقع

تفـاوت بسـيار مهـم . ك داوری استبودن آن ملا بلكه امور عملى و پراگماتيستى و مفيد

شـود،  دو در اين است كه چون تكنولوژی، برای رفع نيازهای عملى سـاخته مى ديگر اين

بـا   رو تكنولوژی كند؛ برخلاف علم؛ ازهمين هايى را منتقل مى خواسته يا ناخواسته ارزش

علـوم  در. های بومى را بـه خـود بگيـرد ورود به محيط غيربومى بايد بومى شود و ارزش
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هـای اسـلامى،  محيط روسـت كـه در انسانى، دموكراسى يك تكنولوژی است و ازهمين

بر ايـن اسـاس، . )124-120ص: همان(روست  هايى روبه دموكراسى مطرح در غرب با چالش

دانستن علم كـه بـاقری بـر آن  وجود ارزش در تكنولوژی امری پذيرفته است، اما ارزشى

گرايشـى كـه بـه وجـود  منسجم است؛ زيرا علم بـا هـرورزد، امری شگفت و نا تأكيد مى

هـای  خـورد و واقعيـت، حتـى واقعيت گيـرد و محـك مى آيد، در برابر واقعيت قـرار مى

  .پذير نيست حاكم بر انسان و رفتارهای انسانى يكى است و رنگ

  ها زدن فرضيه نقد ورود تجربه برای محك )ط

هـای  گيری از مبـانى و آموزه از راه الهـامآمـده  وجود پذيرد كه فرضـيه به دكتر باقری مى

در اينجـا . شـود طريق تجربه محـك مى از) مرحله چهارم در بالا(دينى، در مرحله بعدی 

شـود كـه  شود؛ زيرا اين سؤال مطرح مى نمُا مى مدل تأسيسى دچار يك تناقض يا تناقض

ۀ حقانيـت و اگر اين روش تجربى از چنان اعتباری برخورداراست كه حتـى بايـد پشـتوان

هـای  های متون مقدس شوند، چرا نتواننـد پشـتوانه حقانيـت و صـدق گزاره صدق گزاره

اعتباراسـت  ارزش و بى چندان بـى  شناسى علوم و معارف بشری باشند؟ نيز اگر اين روش

هـای علـوم و معـارف بشـری شـود، چگونـه  تواند ضامن حقانيت و صدق گزاره كه نمى

های متون مقدس را تضمين و اثبات كند؟ اينجاست كـه  رهتواند حقانيت و صدق گزا مى

های طرفـدار  توان به تعبير استاد ملكيان، نتيجه گرفت كه اين مدل و نيز ديگر ديدگاه مى

سـازی  از يك سو لابد طرح اسلامى. معتقدند» يك بام و دو هوا«سازی علوم، به  اسلامى

  ارف بشری نقـص و عيبـى مشـاهدههای علوم و مع معرفت برای اين است كه در فراورده

قاعده اين نقص   به  يابند و بنا كنند و برای رفع آن دخالت متون مقدس را ضروری مى مى

های فراينـد  ها و آسـيب زيرا كاسـتى(دانند  شناسى اين علوم و معارف مى را معلول روش

هـای  ها بـه فـراورده شناسى آن است؛ وگرنه چگونه اين كاستى كسب علم، معلول روش

دادن متون مقدس در علوم بشری،  ؛ اما از سوی ديگر، برای دخالت)كند؟ آن سرايت مى

كند و اين همان يك بام و  شناسى اين علوم آن را صادر مى مجوزی لازم است كه روش

  .)122-121، ص1389ملكيان، (بودن است دو هوا



115  

 

 

س
رر
ب

 ى
س
تأ

ل 
د
م

ي
س

 ى
ار
رب
د

 ۀ
 د
م
عل

ني
 ى

  

  باقری علم دينى دكتر قداست در نبود )ی

بـاقری، ( كـردهتأكيـد بـر آن  درستى بهنيز در نقد اين نظريه يان استاد ملكی كه نكته ديگر

است كه علم دينىِ مورد نظرآقـای بـاقری، هـيچ قداسـتى نـدارد؛ يعنـى  آن، )13ص: 1391

زيـرا ت تـامى نـدارد؛ هيچ حجيـّ رو ازاين قداست، سودی ندارد و لحاظ بهبودن آن  دينى

شـدن فرضـيه،  كه هنگام ابطالاين يژهو بهدرنهايت آنچه كه بايد محك باشد تجربه است؛ 

رگـه دوم  دانـد و مى ابطـال دور نقض و خطر را از) مبانى دينى فرضيه(وی رگه نخست 

اين درحالى است كه پيروان علـم . دهد مى معرض اتهام قرار را در) رگه مربوط به عالمِ(

ّ  دينى، به نوعى قداست و  تـرين مهم اساسـاً يكـى از نگرنـد و ت تام به علم دينـى مىحجي

 ارائه علـم مـورد نظـر دنيوی به علم رايج و و نگاه ترديدآميز ،علم دينى توليدعلل طرح 

  .دين است

  شده ی استفادهها گزاره برابر بودن دين در مقام بيان اثبات در )ك

مـواردی كـه  بايد بتواند اثبات كند كه درنقد نهايى در اينجا آن است كه صاحب نظريه 

 ديـن دردر آنجـا ، اند ساختهای دينى  آن فرضيه از و هدين گرفت را از فرض يا مبنايى پيش

كـه است خاصى بيان كرده  هايى را به منظور دين گزاره بسا چه امقام بيان بوده است؛ زير

يكـى  ؛ بنابراينشماست، مورد رضايت دين نباشد مقامى كه مورد نظر آنها در استفاده از

ای كـه  ينى، اثبات اين نكتـه اسـت كـه روايـت يـا آيـهايجاد مدل علم د لوازم مهم در از

  .مقام بيان بوده است گيريد، در فرضيه خود را ازآن مى

  گيری نتيجه

دی جـهايى  اشـكالبنـا،  لحاظ بـهخـواه  مبنـا و لحاظ به، خواه در علم دينى مدل تأسيسى

ختى آن شـنا مبنـای دين هـم در شناختى اين مـدل و مبنای علم هم در ها اين اشكال. دارد

بر اين مدل تأسيسى در علـم دينـى را كـه محورهای نقد نگارنده  برخى از. جريان دارند

 تعيـين سـه منطقـه درنقـد شناسى،  سفيد به علم نگاه سياه و اجمال آمد، نقادی در مقاله به
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شـدن خطـای  پيامد روشننقد های دينى،  معرفتديگر  رابطه معرفت دينى بانقادی دين، 

متافيزيك برآمده «يا » متافيزيك دينى«طرح عنوان نقادی متون دينى،  ه ازشد فرضيه ارائه

همچنـين تأكيـد شـد . بـود داوری دو قلمرو كشف و دين در ادعای تأثيرنقد  ، و»دين از

شـده، همـان  های دينى مطـرح داوری ميان فرضيه توجه به اينكه معيارهای نهايى در كه با

آنچه كه مرجع نهايى خواهـد بـود، همـان علـم  علم مورد نظراست، معيارهای مطرح در

  !شوددين، جايگزين علم دينى  شده از فرضيه ارائه است؛ علمى كه بنا بود با

امكـان  ادعا كرد كه نكته مـورد تأكيـد آقـای بـاقری در توان مى گذشت،آنچه  بنابر

ان مـورد پـذيرش همگـ، ازجمله مبـانى دينـى ،مبانى مختلف با تكيه بر ها پيدايش فرضيه

. گيـرد، خطاسـت آن مى كه از ای نتيجه برد و اين نكته مى ای كه وی از است؛ اما استفاده

محتوای علمـى  دينى در های فرض پيشاين مبانى و  بودن تأثير توجه به اندك با همچنين

 ادعا كرد كـه آقـای بـاقری در توان مى، های علمى جديد توليد گزاره در آمده و دست به

ادعـای وی  درواقـع. صـف موافقـان نـه در ؛ن علم دينـى قـرارداردصف مخالفا عمل در

اين است كـه آيـا  پرسش  ؛ بنابراينمحتوايى چندانى ندارد چندان فروتنانه است كه تأثير

 مبــانى و تكيـه بــر هايى را بــا دانســتن علمـى كــه ممكـن اســت فرضـيه »دينـى« بــر اصـرار

كـردن آن بـه  مقيـد و» علـم« سـرقت عنـوان های دينى ايجاد كند، نوعى تحكـم و آموزه

  !وصف دلخواه نيست؟
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